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چکیده
سران   اموی به منظور ناحق جلوه دادن قیام عاشورا، بر باورهای تأثیرگذار بر افکار عمومی استناد 
کردنـــد؛ از جمله با مستمســـک قراردادن عباراتی چون »این خواســـت خدا بـــوده که این مصیبت بر 
شـــما وارد شـــد« و نیز با تکیه بر آیه 30 سوره شوری که »آن چه از مصیبت  ها به شما رسید به واسطه 
اموری اســـت که خودتان فراهم کرده اید«، دست به مغالطه زدند و با روش جبرگرایانه درصدد تبرئه 
، نقد و بررســـی مســـتندات امویان در این  و مُحِـــق جلـــوه دادن خویش برآمدنـــد. هدف مقاله حاضر
مســـئله است. سوال تحقیق این است که چه اشـــکالات منطقی بر ادعاهای امویان مبنی بر به حق 

جلوه دادن خود در قیام عاشورا وارد است؟
پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا و با مراجعه و بررسی منابع تاریخی و قرآنی صورت گرفته است. 
یافته ها نشـــان می دهد که ســـران اموی مغالطاتی داشته  اند؛ از جمله مغالطه اراده تکوینی با تشریعی 
برای توجیه اقدامات ناحق خود؛ به گونه  ای که تعلق مشـــیت خدا را به فعل بنده نســـبت داده اند! در 
حالی که مشیت خدا، به مشیت عبد تعلق می گیرد نه به فعل او. دیگری توفّای انفس که قتل کربلا را هم 
به خدا نسبت می دادند، درحالی که قتل شهدای کربلا نتیجه ظلم امویان بود، البته خداوند انفس آن ها 
را   ســـتاند. بنی  امیه مغالطه تکوین با تشـــریع را در موضوع حکومت و پادشاهی هم داشته  اند. با آشکار 
ســـاختن ماهیت مغالطه آمیز ادعاهای امویان، روشـــن شد که حقّانیت قیام عاشورا انکارناپذیر است.
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مقدمه
1. بیان مسئله

امام  حســـین؟ع؟ به اقتضای زمان، جز قیام در مقابل ســـران  اموی راهی ندیدند تا بتواند نتیجه 
23 ســـاله رســـالت جدّش؟صل؟ را احیاء نماید؛ زیرا آن حضرت؟ع؟ بیعت خود با یزید را پایان دادن 
به اســـلام محمّدی؟صل؟ می  دانستند. سران   اموی این حرکت را خطر جدّی برای قدرتشان دیدند 
و زمینه  های جنگ را علیه امام  حســـین؟ع؟ فراهم ســـاختند و فجیع  ترین کشـــتار را در حق ایشان و 

خاندان و پیروانش به تصویر کشیدند و آن ها را به شهادت رساندند.
امام؟ع؟ که از یک ســـو خود، شـــخصیتی معروف در علم، عمل، قداســـت و عدالـــت الاهی بود و 
از ســـویی دیگر ســـلاله رسول خاتم؟صل؟، موجب شد تا ســـران بنی  امیه با نگاهی جبرگرایانه  ، ایشان 
را مقصـــر ایـــن حوادث بدانند و این واقعه را به »خواســـت خداوند« نســـبت دهند. لذا بررســـی افکار 
ســـران  اموی نســـبت به توجیه واقعه کربلا از اهمیت به  سزایی برخوردار است. بنابراین، این پژوهش 
بر آن اســـت تا نقدی بر اســـتنادات ســـران   اموی بر ناحق جلوه دادن واقعه عاشورا، با تکیه بر آیات و 
روایات داشـــته باشد. ســـوال تحقیق این است که چه اشکالات منطقی بر ادعاهای امویان بر برحق 

جلوه دادن خود در قیام عاشورا وارد است؟
2. پیشینه پژوهش

در ارتبـــاط بـــا واقعه کربلا کتاب ها و مقالات بســـیاری به رشـــته تحریر درآمده اســـت که از جمله 
می  تـــوان به تاریخ طبری )طبری، 1375ش: ج7، ص2(؛ مســـند امام شـــهید )عطاردی، 1376ش(؛ 
ســـیره معصومـــان؟عهم؟ )امین عاملـــی، 1376ش، ج5، ص225-71( و... اشـــاره نمـــود. از مقالات نیز 
می  تـــوان بـــه »نقش جهت  گیـــری سیاســـی در شـــکل  گیری گفتمان نمایشـــی واقعه کربلا« در نشـــریه 
مطالعـــات تاریخ اســـلام )آقاحســـنی و رفیعـــی، 1398ش(؛ »روزه روز عاشـــورا، نقد و بررســـی روایات و 
دیدگاه هـــای فقیهـــان« در مجله پژوهش های فقهـــی )نوری، 1396ش(؛ »نگاهـــی انتقادی به محل 
شـــهادت امام حســـین؟ع؟ - تحلیل پنداره گودال قتلگاه« در نشریه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 
کربلا« در نشـــریه مطالعات  )رفعت، 1396ش(؛ »فهم و تحلیل روایات تأویل آیه »کهیعص« به واقعه 
کبر ربیع نتاج و ســـیدمرتضی حســـینی امین )ربیع نتاج و حســـینی امین،  فهـــم حدیث از ســـیدعلی ا

کرد. 1395ش(؛ و... اشاره 
3. ضرورت و روش پژوهش

هدف مقاله حاضر نقد و بررسی مستندات امویان در این مساله است. در مقالات و آثاری که به 
عنوان پیشـــینه معرفی شـــد، موضوع »نقد قرآنی-روایی بینش جبرگرای سران اموی در واقعه کربلا« 
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مورد عنایت جدی قرار نگرفته اســـت. این پژوهش بر آن اســـت با روش تحلیل محتوا، با اســـتناد به 
آیـــات و روایـــات و شـــواهد متعدد تاریخی ثابت کند کـــه ادعاهای امویان در ناحـــق جلوه دادن قیام 

حماسی عاشورا، فاقد اعتبار منطقی و علمی است.

یافته ها و بحث
ســـران   اموی بعد از ایجاد واقعه کربلا، برای پیشـــگیری از آثارش و درست جلوه  دادن کار خود، با 
نگاه اعتقادی وارد شدند و تمامی امور واقع  شده بر این خاندان را به خداوند نسبت دادند؛ لذا آن 
را »خواســـت خدا« بر شـــمردند و در بعضی شرایط از آیات الاهی استفاده نمودند تا اعمالشان را حق 

جلوه دهند.
بر آشـــنایان با تاریخ اسلام و ســـوابق مباحث کلامی روشن است که دستگاه بنی  امیه از مروجان 
کمیت خود را به خداوند نســـبت داده و مخالفان خود  جبرگرایـــی بوده  اند. آن ها تلاش می  کردند حا
را در حقیقـــت مخالفـــان قضای الاهی معرفی نماینـــد و بگویند که مقاومت در برابـــر قضا و قَدَر الهی 
بی فایده اســـت.  چنان چه معاویه در ســـخنانش می  گفت: »هذِهِ الخَلافَه أمرٌ مِن أمرِ الله، وَ قَضاءٌ مِن 
، 1995م: ج19، ص197(. وی  کر قَضَاءِ الِله؛ این خلافت امری الاهی و قضای الاهی اســـت« )ابن   عســـا
هم چنین به دنبال مخالفت عایشه با خلافت یزید، در سال 56 هجرى در مدینه، به وى گفت: »إِنَّ 
مْرِهِـــمْ؛ ماجراى زمامدارى یزید قضاى حتمی 

َ
مْـــرَ یزِیدَ قَضاءٌ مِـــنَ الْقَضاءِ، وَ لَیسَ لِلْعِبادِ الْخِیرَةُ مِنْ أ

َ
أ

است که بندگان در این ارتباط از خود اختیارى )در مخالفت( ندارند« )ابن   قتیبه دینوری، 1418ق: 
ج1، ص148(.

از کســـانی کـــه در مـــورد واقعه کربـــلا، وارد توجیهـــات کلامی شـــده   و در مواجهه بـــا آن، از دریچه 
جبرگرایانه وارد شد، ابتدا عبیدالله بن   زیاد و بعد یزید بن معاویه هستند:

لات و استنادات عبیدالله بن زیاد 1. استدلا
؟صل؟، آن ها را به اســـارت برده و ابتدا آن ها را  بعد از واقعه عاشـــورا و قتل و غارت خاندان پیامبر

کردند. کوفه و در مجلس عبیدالله   بن زیاد حاضر  در 
در گزارشـــات تاریخی آمده  اســـت زمانی که امام   حسین؟ع؟ را به شهادت رساندند، ابن   زیاد برای 
رســـاندن این خبر به مردم کوفه، در مســـجد بزرگ کوفه بالای منبر می رود و با قیافه حق به  جانب، 
ـــذى اظْهَرَ الْحَقَّ وَ اهْلَهُ وَ نَصَرَ امیرَالْمُؤْمِنینَ وَ اشْـــیاعَهُ وَ قَتَلَ 

َ
این طور ســـخن می گوید: »الْحَمْدُ لِله الّ

الْکَذّابَ بْنَ الْکَذّابِ؛ حمد و سپاس خدا را که حقیقت و اهل آن را پیروز کرد و امیر مؤمنان و پیروانش 
را یاری نمود و دروغ گو پسر دروغ گو را کُشت« )مجلسی، 1403ق: ج45، ص119(.
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به گفته اســـتاد مطهری، در جوامعی که مردم غالباً افکار مذهبی دارند، دستگاه  هاى جبّار برای 
توجیه خودشـــان، جبرگرا می شوند؛ یعنی همه چیز را مستند به خدا می کنند، این که »آن چه هست 
همان اســـت که باید باشـــد و آن چه نیست همان است که نباید باشـــد«. در واقع منطق جبرگرایی، 
منطـــق ابـــن زیاد بود کـــه این منطقِ او را در مواجهه با حضرت زینب؟سها؟ شـــاهد هســـتیم و در کتب 
ذى فَضَحَکُمْ وَ قَتَلَکُمْ وَ 

َ
تاریخی ]1[ به آن اشاره کردند که مسأله خدا را طرح می کند که  »الْحَمْدُ لِله الّ

کْـــذَبَ احْدوثَتَکُمْ« )مطهری، 1384ش: ج17، ص423(. این ها نمونه  ای از اســـتنادات عبیدالله در  ا
نســـبت  دادن اعمال خود به خداوند در برابر حضرت زینب؟سها؟ بوده اســـت که به طور خلاصه شـــرح 

آن می  آید:
1-1. عبیـــدالله بـــن زیـــاد و حضـــرت زینـــب؟سها؟: طبـــق اســـناد تاریخـــی، زمانی  کـــه اهـــل   بیـــت 
سیدالشـــهداء؟ع؟ را بر ابـــن   زیاد وارد کردند، حضـــرت زینب؟سها؟ به میان کنیزانش رفـــت. ابن   زیاد از 
کناره گرفت؟ جوابش را ندادند و دو مرتبه سؤال خود  جمع پرسید: این زن چه کسی بود که خود را 
را تکرار کرد. یکی از کنیزان، حضرت زینب؟سها؟ را معرفی کرد که ایشان دختر فاطمه؟سها؟ و او هم دختر 
رســـول خدا؟صل؟ اســـت. ابن   زیاد به ســـمت حضرت زینب؟سها؟ می رود و به ایشـــان می گوید: »وَقَالَ 
حْدُوثَتَکُمْ؛ ســـپاس خدا را که شـــما را رسوا کرد و از بین 

ُ
کْذَبَ أ

َ
ذِی فَضَحَکُمْ وَقَتَلَکُمْ وَأ

َ
ِ الّ

لَهَا الْحَمْدُ لِلهَّ
بـــرد و حرف هاى تازه ]ادّعاهای[ شـــما را تکذیب کرد«. حضرت زینـــب؟سها؟ مقابل گفته او می فرماید: 
مَا یفْتَضِحُ الْفَاسِقُ وَیکْذِبُ 

َ
إِنّ رَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِیراً وَ دٍ؟صل؟ وَطَهَّ کْرَمَنَا بِنَبِیهِ مُحَمَّ

َ
ذِی أ

َ
ِ الّ

»الْحَمْدُ لِلهَّ
؛ ستایش خداوندى را که ما را به وسیله پیامبرش؟صل؟ گرامی داشت و  الْفَاجِرُ وَهُوَ غَیرُنَا وَالْحَمْدُ لِلهَّ
ما را از هر پلیدى پاك گردانید؛ و به یقین فاســـق رســـوا می  شود و فاجر دروغ می  گوید و آن فرد ]فاسق 
دروغگـــو[ از ما نیســـت و خدا را سپاســـگزاریم«. ابن   زیاد در برابر پاســـخ او می گویـــد: »دیدى خداوند 
بـــا خویشـــاوندانت چه کرد؟« زینب؟سها؟ فرمود: »قَالَـــتْ کَتَبَ الُله عَلَیهِمُ الْقَتْلَ فَبَـــرَزُوا إِلَی مَضَاجِعِهِمْ 
ونَ إِلَیـــهِ وَتَخْتَصِمُونَ عِنْدَه؛ خداوند شـــهادت را بر آن ها روزى  وَ سَـــیجْمَعُ الُله بَینَـــكَ وَبَینَهُمْ فَتُحَاجُّ
کنـــون در خوابگاه خـــود آرمیده اند، خداوند روز قیامـــت تو را با آن ها جمـــع خواهد کرد تا  فرمـــود و ا
کمه و مخاصمه کنید« )مفید، 1413ق: ج2، ص115؛ عطاردی،  آن گاه در محضـــر خداونـــد با هم محا

1390ق: ص351(.
حتی در بعضی از کتب تاریخی معتبر به طور مرســـل از مســـلم الجصّاص این طور نیز وارد شـــده 
کَتَبَ  ءِ قَوْمٌ 

َ
 جَمِیلًا، هَؤُلا

َّ
یتُ إِلا

َ
اســـت که حضرت زینب؟سها؟ در برابر گفته ابن     زیاد فرمود: »فَقَالَتْ مَا رَأ

الُله عَلَیهِـــمُ الْقَتْلَ فَبَرَزُوا إِلَی مَضَاجِعِهِمْ، وَ سَـــیجْمَعُ الُله بَینَكَ وَ بَینَهُـــمْ فَتُحَاجُّ وَ تُخَاصَمُ، فَانْظُرْ لِمَنِ 
كَ یا ابْـــنَ مَرْجَانَةَ؛ جز زیبایی ندیـــدم، آن ها گروهی بودند کـــه خدا بر آن ها  مُّ

ُ
الْفَلْـــجُ یوْمَئِـــذٍ ثَکِلَتْـــكَ أ
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شـــهادت را مقرّر داشـــت، آن ها به ســـوى قتلگاه خود شـــتافتند و به زودی خدا بین  تو و آن ها جمع 
فرمـــوده، بعـــد تو محاجّـــه و مخاصمه شـــوى، بنگر پیـــروزى از آنِ چه کســـی خواهد بـــود، مادرت به 
عزایت بنشـــیند، اى پسر مرجانه« )مجلسی، 1403ق: ج45، صص115-116؛ ابن طاووس، 1380ش، 

صص176- 177؛ امین  عاملی، 1376ش: ج5، ص190؛ قمی، 1422ق: ج2، صص948-947(.
ایـــن کلام از ســـوی عبیـــدالله   بـــن   زیـــاد حکایـــت از این دارد کـــه او از اذهـــان عمومی بـــرای حق 
کرده است؛ چرا که خود را برحق دانسته و برای رسیدن به    جلوه دادن منظر و منظور خود استفاده 
اهداف خود حتی از باور و عقاید مردم به نفع خود بهره می بردند. آن ها با افکار جبرگرایی، حکومت 
و قدرت را از سوی خداوند، حق خود می دانستند. به همین جهت در منطق شان امام حسین؟ع؟ 
برای آن ها تهدیدی بر قدرت شـــان بوده اســـت و با این تفکر با او به جنگ برخاســـته و ریختن خون 
او را بـــر خـــود مباح  دانســـتند. در حالی که حضرت زینب؟سها؟ بـــا بیان پرمعنای خود نقشـــه او را برملا 
می کند و دســـت بر روی نقطه ضعفش می گذارد و به او یادآور می شـــود که جدّ من پیامبر خدا؟صل؟ 
است و ما از سوی ایشان مورد احترام هستیم، ولی تو این طور نبوده و به واسطه جدّت مورد احترام 

نیستی!
1-2. عبیدالله بن زیاد و امام ســـجاد؟ع؟: ابن   زیاد بعد از مخاصمه با حضرت زینب؟سها؟ از امام 
ســـجاد؟ع؟ می پرســـد، تو کیســـتی؟ گفت: من علی   بن حســـین هســـتم. گفت: آیا علی   بن حسین را 
خداوند نکشـــت؟ ایشـــان فرمود: من برادرى دیگر به نام علی داشـــتم، مردم او را کشـــتند. ابن   زیاد 
، خداوند او را کشـــته اســـت! امام ســـجاد؟ع؟ با اســـتناد بر آیه 42 زمر در پاسخ به ابن   زیاد  گفت: خیر
نْفُسَ حِینَ مَوْتِها« )مفیـــد، 1413ق: ج2، ص116؛ ابن طاووس، 1380ش: 

َ ْ
ی ال

َ
می فرمایـــد: »الُله یتَوَفّ

ص177؛ مجلســـی، 1403ق: ج45، ص117؛ قمـــی، 1422ق: ج2، ص949؛ امین  عاملـــی، 1376ش: 
ج5، ص191؛ مطهری، 1384ش: ج17، ص425؛ عطاردی، 1390ق: ص352(.

، منطق جبرگرایی ابن   زیاد را برملا می سازد و افکار مردم  اســـتناد امام سجاد؟ع؟ بر آیه مورد نظر
لت بـــر این دارد که دریافت جان از  را بیـــدار می نمایـــد. در قرآن، مثال  های فراوانی وجود دارد که دلا
، از جانب مراقبانی نیز تحقق می یابد. برخی  ســـوی خداوند صورت می گیرد و با اذن ایشـــان این امر

: از این آیات عبارت اند از
ی  جَلٌ مُسَـــمًّ

َ
هارِ ثُمَّ یبْعَثُکُمْ فِیهِ لِیقْضی  أ یلِ وَیعْلَمُ ما جَرَحْتُـــمْ بِالنَّ

َ
کُـــمْ بِاللّ ا

َ
ذِی یتَوَفّ

َ
** »وَ هُـــوَ الّ

ی  کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَیرْسِـــلُ عَلَیکُمْ حَفَظَةً حَتَّ ئُکُمْ بِما  ثُمَّ إِلَیهِ مَرْجِعُکُمْ ثُمَّ ینَبِّ
که )روح( شـــما را در شـــب )به  طُونَ؛ او کســـی اســـت  تْهُ رُسُـــلُنا وَ هُمْ لا یفَرِّ

َ
حَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفّ

َ
إِذا جاءَ أ

هنـــگام خـــواب( می گیرد؛ و از آن چه در روز کرده اید، با خبر اســـت؛ ســـپس در روز شـــما را )از خواب( 
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برمی انگیزد؛ و )این وضع هم چنان ادامه می یابد( تا ســـرآمد معینی فرا رسد؛ سپس بازگشت شما به 
ســـوی اوســـت؛ و سپس شـــما را از آن چه عمل می کردید، با خبر می ســـازد * او بر بندگان خود تسلّط 
کامـــل دارد؛ و مراقبانـــی بر شـــما می گمـــارد؛ تا زمانی که یکی از شـــما را مرگ فرا رســـد؛ )در این موقع،( 
فرســـتادگان مـــا جـــان او را می گیرند؛ و آن هـــا )در نگاه داری حســـاب عمر و اعمال بنـــدگان،( کوتاهی 

نمی کنند« )انعام/60 و 61(؛
ذِینَ تَعْبُدُونَ مِـــن دُونِ الِله وَلَکِنْ 

َ
عْبُدُ الّ

َ
ن دِینِـــی فَلَا أ کُنتُمْ فِی شَـــكٍّ مِّ اسُ إِن  یهَا النَّ

َ
** »قُـــلْ یا أ

گر در عقیده من شک دارید،  کُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ؛ بگو: ای مردم! ا
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
کُمْ وَأ ا

َ
ذِی یتَوَفّ

َ
عْبُدُ الَله الّ

َ
أ

من آن هایی را که جز خدا می پرســـتید، نمی پرســـتم! تنها خداوندی را پرســـتش می کنم که شـــما را 
که از مؤمنان باشم!«  )یونس/104(؛ می میراند! و من مأمورم 

کُمْ تُرْجَعُونَ؛ بگو: فرشـــته مرگ که بر شـــما  لَ بِکُمْ ثُمَّ إِلَی رَبِّ ذِی وُکِّ
َ
لَكُ الْمَوْتِ الّ کُم مَّ ا

َ
** »قُلْ یتَوَفّ

مأمور شده، )روح( شما را می گیرد؛ سپس شما را به سوی پروردگارتان بازمی گردانند« )سجده/11(؛
نْفُسِهِمْ ...؛ کسانی که فرشتگان )قبض ارواح(، روح آن ها 

َ
اهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أ

َ
ذِینَ تَوَفّ

َ
** »إِنَّ الّ

کرده بودند« )نساء/97(. گرفتند، در حالی که به خویشتن ستم  را 
ی 

َ
لذا باید به معنای تَوفّای انفس توجّه داشـــت؛ زیـــرا به فرمایش علامه طباطبایی در »الُله یتَوَفّ

نْفُـــسَ حِینَ مَوْتِها« مراد از »انفس«، ارواح اســـت. ارواحی که متعلق به بدن ها اســـت، نه مجموع 
َ ْ
ال

روح و بدن، چون مجموع روح و بدن، در هنگام مرگ گرفته نمی شـــود، تنها جان ها گرفته می شـــود؛ 
یعنی خداوند جان ها را هنگام مرگ بدن ها می  گیرد )طباطبایی، 1390ق: ج17، ص269(. پس مرگ 
بدن ها مثل توفّای انفس، در اراده تکوینی الاهی وجود دارد، ولی در اراده تشریعی به واسطه عوامل 
کربلا را به مرگ می  رســـاند و  دیگری رقم می  خورد. مثلًا ظلم یزید و عبیدالله و ... بدن های شـــهدای 

خداوند انفس آن ها را می  ستاند.
فســـاد گفتار عبیدالله در این اســـت کـــه بین اراده تکوینی و تشـــریعی مغالطه نمـــود تا منویات و 
نْ یشـــاءَ الُله« 

َ
 أ

َّ
اعمـــال باطـــل خـــود را توجیه کند. بـــه گفته علامه   طباطبایـــی از آیه »وَ ما تَشـــاؤُنَ إِلا

)انســـان/30( به دست می آید که تحقق مشیت بنده موقوف برخواست خداوند است؛ یعنی مشیت 
گر خدا بخواهد عملی از بنده سر بزند،  خداى تعالی در مشیت و عمل بنده اثر دارد، به این معنا که ا
نخســـت در او مشیت و خواست ایجاد می کند، پس مشیت خدا به مشیت عبد تعلق می گیرد، نه به 
فعل عبد. به عبارت دیگر مستقلًا و بدون واسطه به مشیت عبد تعلّق می گیرد و با واسطه به فعل او. 
پس تأثیر مشـــیت خدا طورى نیست که مســـتلزم جبر در بنده بشود و چنان هم نیست که بنده در 
اراده خود مستقل باشد و هر کارى خواست بکند، هر چند که خدا نخواسته باشد. پس فعلِ بنده، 
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اختیارى است، چون مستند به اختیار و اراده خود اوست )همان: ج20، ص12(.
بنابراین اراده انســـان ها در طول اراده خداوند اســـت، امّا فعل انســـان ها از اراده خودشان صادر 
می  شـــود کـــه البته اراده الاهی با واســـطه، به فعل انســـان ها تعلـــق می گیرد؛ لذا عمل ســـران   اموی با 
واســـطه در اراده تکوینی الاهی وجود داشـــت، لکن خداوند در اراده تشـــریعی خود از ظلم منع کرده 
است پس انسان ها قدرت اختیار دارند و از سوی خداوند مجبور به امری نشده  اند، به همین جهت 
یک شخص می تواند با حُسن اختیار مسیر سعادت را بپیماید و با سوء اختیار در مسیر شقاوت قرار 
گیرد؛ در واقع سران   اموی نیز از این امر مستثنی نبودند. آن ها نیز با اراده و اختیار خود این مسیر را 
برگزیدند و هیچ جبری از ســـوی خداوند بر آن ها تحمیل نشـــده است؛ چرا که جبر با حکمت و عدل 

خداوند سازگار نیست.
در تکمیل پاســـخ، به روایتی اشـــاره می  شـــود که از حضـــرت علی؟ع؟ درباره معنـــای قضاء و قدر 
نْفُسِـــهِمْ 

َ
 تَقُولُوا وَکَلَهُمُ الُله عَلَی أ

َ
هُ سُـــئِلَ عَنِ الْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ فَقَالَ لا

َ
نّ

َ
ســـؤال شـــد. ایشـــان فرمودند: »أ

نِ الِله 
َ

رُّ بِخِذْلا
َ

مُوهُ وَ لَکِنْ قُولُوا الْخَیرُ بِتَوْفِیقِ الِله وَالشّ جْبَرَهُمْ عَلَی الْمَعَاصِی فَتُظَلِّ
َ
 تَقُولُوا أ

َ
نُوهُ وَ لا فَتُوَهِّ

گذار کرده  گذاشته و امور را به ایشان وا  سَابِقٌ فِی عِلْمِ الله ؛ نگویید که خدا مردم را به خودشان وا
ٌ

وَکُلّ
کـــه این توهین به مقام مقدّس الوهیت اســـت، و نگویید خدا مـــردم را مجبور به معصیت نموده که 
این نسبتِ ظلم به پروردگار است، بلکه بگویید: اعمال خیر به یارى و توفیق خداوند است، و اعمال 
شرّ و بد در نتیجه سلب توفیق خداوند از انسان سر می زند، و باید توجه داشت که تمام این امور در 

مرحله علم خداوند ثبت و نوشته شده است« )طبرسی، 1403ق: ج1، ص209(.
با بیان امام علی؟ع؟ این حقیقت روشـــن می شـــود که اعمال انجام گرفته از سران   اموی از روی 
جبـــر نبوده اســـت؛ زیرا همان طور که بیان شـــد، اجبار از ســـوی خداوند با حکمت، مشـــیت و عدل 
الاهی سازگار نیست؛ چرا که اعمال خیر و شر هر دو، تکویناً در علم الاهی قرار دارد، با این تفاوت که 
یکی در مشـــیت الاهی با توفیق الاهی همراه می  شـــود، ولی دیگری با ســـلب توفیق خداوند از انسان 

سرمی زند و البته از تشریع الاهی خارج می گردد.
کربلا 2. یزید بن معاویه و واقعه 

بعـــد از وقایـــع کوفـــه، اســـرای کربـــلا را وارد شـــام کردنـــد و بـــه کاخ یزید بردنـــد. یزید بـــه علی   بن 
یت ؛ 

َ
ی وَ نَازَعَنِی سُـــلْطَانِی فَصَنَعَ الُله بِـــهِ مَا قَدْ رَأ الحســـین؟ع؟ گفـــت: »أبُوكَ قَطَـــعَ رَحِمِی وَ جَهِلَ حَقِّ

اى پســـر حســـین، پدرت با من  خویشاوندى خود را برید و حق مرا نادیده گرفت و در سلطنت من به 
نزاع با من برخاست. پس خدا با او چنان کرد که دیدى؟«. علی   بن الحسین؟ع؟ در مقابل او آیه 22 
 فِی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ 

َّ
نْفُسِـــکُمْ إِلا

َ
رْضِ وَ لا فِی أ

َ
صابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی ال

َ
ســـوره حدید را قرائت فرمود: »ما أ
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؛ نرسد مصیبتی به شما در زمین و نه در وجود خودتان جز این که در  ها إِنَّ ذلِكَ عَلَی الِله یسِیر
َ
نْ نَبْرَأ

َ
أ

کتابی پیش از آن که آن را بیافرینیم ثبت شده هست و همانا آن بر خدا آسان است«. یزید به پسرش 
خالد گفت: پاسخش را بده. خالد ندانست چه بگوید. پس یزید با نقض نگاه جبرگرایانه خود، آیه 30 
سوره شوری را خواند: »آن چه از مصیبت ها به شما رسید، به واسطه چیزى است که خودتان فراهم 
کرده اید« )مجلسی، 1403ق: ج1، ص617؛ عطاردی، 1376ش: ج2، ص215؛ طبری، 1375ش: ج7، 
ص3072؛ شهیدى، 1380ش: ص69-71؛ عطاردی، 1390ق: ص354؛ امین  عاملی، 1376ش: ج5، 

ص198؛ عروسی  حویزی، 1415ق: ج5، ص247( ]2[.
ل یزید بن معاویه: با توجه به نقل فوق، یزید برای توجیه عملکردش، از کلام  2-1. نقد اســـتدلا
الاهی اســـتفاده می  کند تا عوام فریبانه بگوید کشـــته   شدن حســـین؟ع؟ به خاطر عمل خودش بوده 
اســـت؛ زیرا بر خلیفه زمانش شـــوریده و شـــورانده و یزید، جز ســـرکوبی اش چاره  ای نداشته است. در 
حالی که امام حســـین؟ع؟ بـــا صراحت بر عدم مشـــروعیت بنی  امیه برای خلافت، ظلـــم و بیدادگری 
آن ها، ترویج فساد و بی  بند و باری، قتل و غارت در بین مسلمین و ... که عامل مشروعیت قیامشان 
کیـــد نمـــوده و از طرف دیگر بـــا رجوع به تاریخ می  تـــوان فهمید که ایـــن موضع یزید، جز  بـــود ]3[، تأ
گر در این  بهانـــه  ای برای تبرئه خود از قتل حســـین؟ع؟ نیســـت؛ چرا که به گفته علامـــه طباطبایی ا
یدِیکُمْ«، خود دلیل بر این است که خطاب در 

َ
کَسَبَتْ أ آیه، مصائب را مستند به گناهان کرده »فَبِما 

گناه از آن ها ممکن باشد. پس آیه شریفه از اول، شامل انبیاء که  آیه، متوجه کسانی است که صدور 
معصومند و افراد غیرمکلّف نیست )طباطبایی، 1390ق: ج18، ص60(.

طبرســـی نیز می  گویـــد که این آیه گرچه به لفظ عام وارد شـــده، ولی عمومیت نـــدارد - که بتوان 
گفت تمام مصیبت ها به خاطر گناه است - زیرا مصیبت هاى اطفال و دیوانگان که تکلیفی ندارند و 
نیز مصیبت هاى مؤمنین و اولیاء خدا که گناهی ندارند از این کل مســـتثنی خواهند بود. هم چنین 
پیامبران و امامان هرچند معصوم هستند ولی با مصیبت هایی که می بینند، آزمایش شده و با صبر 
برایـــن مصائب، ترفیع درجـــه یافته به ثواب هـــاى عظیمی نائل می گردند )طبرســـی، 1372ش: ج9، 

ص47(.
البتـــه باید بـــه این امر اعتراف داشـــت که عصمت اهـــل بیت؟عهم؟ و عدم صدور لغـــزش از آن ها، 
مورد قبول همه مردم آن زمان به خصوص شامیان نبود. هم چنین با توجه به پذیرش خلافت یزید 
از ســـوی مـــردمِ آن زمان به ویژه شـــامیان، هدف یزید »گنهکار نشـــان دادن امام حســـین؟ع؟ برای 
خـــروج بـــر خلیفه مســـلمین« بود که تا حدودی هم موفق شـــد. امـــا با این وجود کســـانی بودند که 
؟صل؟ حضور داشـــتند و کودکی امام حســـین؟ع؟ را مشـــاهده نمودنـــد و دیدند که  در زمـــان پیامبر
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؟صل؟ چطور ایشـــان را گرامی می داشـــت؛ لذا شـــاهدیم که به هنگام هتک حرمت سرِ مبارک  پیامبر
امام حسین؟ع؟، تکریم جدّش؟صل؟ را تذکار می  دهند؛ این امر خود نشان از جایگاه اهل بیت؟عهم؟ 

گاه بوده است. نزد برخی مردم هوشیار و آ
م«: آیات قرآن بر این سنّت الاهی، 

َ
ح یک شـــبهه؛ »ارتباط اعمال انســـان با نظام عال 2-2. طر

یعنی ارتباط بین اعمال انســـان و نظام عالَم و ختم اعمال خوب به خیرات و اعمال ســـوء به فساد و 
کید دارد. تباهی تأ

صابَکُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما کَسَـــبَتْ 
َ
چنان که علامه طباطبایی نیز بر این اعتقاد اســـت که آیه »وَ ما أ

یدیکُمْ؛ هر مصیبتی به شـــما رســـد به خاطر اعمالی اســـت که انجام داده اید« )شـــوری/30( با توجّه 
َ
أ

لت دارد  کید داشـــته و دلا بـــه مفاهیـــم آیات 41 روم ]4[، 96 اعراف ]5[ و 11 رعد ]6[، بر همین نکته تأ
گر جوامع بشـــرى، عقائد  که بین اعمال آدمی و نظام عالم ارتباطی خاص برقرار اســـت. به طورى که ا
و اعمـــال خود را برطبـــق آن چه که فطرت اقتضاء دارد، وفق دهند، خیرات به سوی شـــان ســـرازیر و 
گر در این دو مرحله به فساد بگرایند، زمین و آسمان هم  درهاى برکات به روی شان باز می شود، و ا
تباه می شـــود و زندگی شـــان را تباه می کند. این حقیقت براساس سنّت الاهی است، مگر این که پاى 
که در این صورت، وضع صورتی  ســـنّت دیگر به میان آید. همانند ســـنّت امتحان، اســـتدراج و املاء 
دیگر به خود می گیرد و به جاى چشـــاندن نمونه اى از آثار ســـوء اعمال شان، نعمت را به سوی شان 

سرازیر می کند )طباطبایی، 1390ق: ج18، ص59(.
علاوه براین، شواهدی یافت می شود که وجود رابطه بین اعمال انسان ها و پیشامدهای جهان 

را تأیید می نماید، نظیر آیه 112 سوره نحل، آیه 52 سوره هود و ... .
حال این شـــبهه پیش می آید: »کســـانی مثل ما که به استناد یزید به آیه مذکور اشکال می  کنند، 

با این آیات چه می  کنند؟!«
الف. پاسخ قرآنی

تحلیل اوّل: امام حســـین؟ع؟ جدای از عصمت شـــان به اعتقاد شیعه، در دوران زندگی خود در 
، بـــرادر و بعد از آن، به گونه  ای بود که جز به ســـلامت نفس و مـــردم داری معروف نبود. این  کنـــار پـــدر
کمان ظالم! لذا بر اســـاس نقد علامه   طباطبایی که پیشتر  خاندان اتهامی نداشـــتند، جز از زبان حا
یدِیکُمْ« )شـــوری/30(، مصائب را مستند به گناهان کرده، خود دلیل 

َ
کَسَـــبَتْ أ گر آیه »فَبِما  آوردیم، ا

اســـت بـــر این که خطاب در آیه متوجه کســـانی اســـت که صدور گنـــاه از آن ها ممکن باشـــد. پس آیه 
شریفه از اول شامل معصومین؟عهم؟ و افراد غیرمکلّف نیست )طباطبایی، 1390ق: ج18، ص60(.

آیه  الله مکارم   شیرازی، ضمن تأیید این که مورد آیه 96 سوره اعراف یك حکم عمومی است و همه 
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را فرا می گیرد، این گونه پاســـخ می  دهد که پیامبران و امامان به واســـطه همین رابطه اعمال با نظام 
عالَم، همواره مراقب اعمال خویش بوده اند تا مبادا کمترین لغزشـــی از آن ها ســـر بزند؛ زیرا می دانیم 
مقام عصمت، مفهومش این نیست که انجام کارِ خلاف، براى آن ها محال است، بلکه آن ها با نیروى 
اراده و ایمان و با اســـتفاده از اختیار خود و مددهاى الاهی، در برابر لغزش ها مصونیت دارند. آن ها 
حتی از ترك اولی می ترســـیدند و از این که مسؤولیت هاى ســـنگین خود را به انجام نرسانند، بیمناك 
خافُ إِنْ عَصَیتُ 

َ
بودند؛ لذا در آیه 15 ســـوره انعام، درباره پیامبر اســـلام؟صل؟ می خوانیم : »قُلْ إِنِّی أ

ی عَذابَ یوْمٍ عَظِیمٍ « )مکارم   شیرازی، 1374ش: ج6، ص272(. رَبِّ
؟صل؟ وقتی ترس از عـــذاب بر اثـــر نافرمانی از  گـــواه بر این اســـت که پیامبـــر مفـــاد ایـــن آیه خود 
ســـوی پروردگار را داشت و مدام مراقب اعمال خود بود، چطور از امام حسین؟ع؟ این انتظار وجود 
نداشـــت که نســـبت به اعمالش مراقب باشد، در حالی که ایشـــان در دامن چنین شخصیتی پرورش 
یافت و مسلماً عملی انجام نمی دهد تا عواقبش را در نظام این عالم ببیند و شامل این قانون الاهی 
، می  توان استدلال یزید و دوستانش را در استناد به آیه  قرار گیرد. بنابراین با استفاده از آیات مذکور

کرد. نقض 
تحلیل دوم: به نظر می  آید ضمن تأیید پاســـخ مفســـران، این شـــبهه، پاســـخی دیگر نیز داشته 
باشـــد. وقتی پذیرفتیم که اعمال انســـان با نظام عالَم ارتباط حتمی و مســـتقیم دارد، باید بپذیریم 
که آن چه بر انبیاء و اولیاء الاهی از جمله امام حسین؟ع؟ گذشت، پاسخ اعمال و عملکرد خودشان 
کم مســـتبد، زبان به اعتراض گشـــودند، باید منتظـــر تاوان این  بوده اســـت؛ زیـــرا وقتی در مقابل حا
رفتار خویش باشـــند؛ چون از نگاه افراد خودکامه، انســـان معترض، گناهکار و خلافکار اســـت و باید 
به ســـزای اعمال خود برســـد؛ مثلا در داستان حضرت موسی؟ع؟، فرعون به مردم تحت سلطه خود 
می  گوید من می ترســـم که موســـی آیین شـــما را دگرگون سازد و یا در شـــهر و دیار شما فساد برپا کند! 
/26(؛ یعنی موســـای مُصْلِح را مُفْسِـــد معرفی می  نماید! یا جناب موســـی؟ع؟ برای مواجهه با  )غافـــر
فرعـــون بـــه خدای منّـــان عرضه می  دارد که می  ترســـم فرعونیان طـــردم کنند. ســـینه  ام از این امر در 
فشـــار اســـت و زبانم نارســـا اســـت و به زعم فرعونیان گناهی از آن ها بر گردن من هست که قابل کیفر 
اســـت؛ لذا برادرم هارون را همراهم کن! )شـــعرا/12-14( و یا در ابتدای ســـوره فتح خداوند به پیامبر 
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ 

َ
خاتم؟صل؟ وعده فتح مبین می  دهد که نتیجه آن، این است که »لِیغْفِرَ لَكَ الُله ما تَقَدّ

رَ وَ یتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیكَ وَ یهْدِیكَ صِراطاً مُسْـــتَقیماً؛ تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که به 
َ

خّ
َ
ما تَأ

تو نســـبت می دادند ببخشـــد )و حقّانیت تو را ثابت نموده( و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست 

؟صل؟  هدایتـــت فرماید« )فتح/2(. برخی مفســـرین منظور از ذنب ماتقـــدّم و ماتأخّر را اعمال پیامبر
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می  دانند که در مخالفت با شـــرک و اســـتبداد ســـردمداران مُشـــرک مکه در جهت تبلیغ دین الاهی 
داشتند؛ لذا خداى سبحان با فتح مکه و یا فتح حدیبیه که آن نیز منتهی به فتح مکه شد، شوکت 
گناهانی که رسول خدا؟صل؟ در نظر مشرکین داشتند را  و نیروى قریش را از آن ها گرفت و در نتیجه 

پوشانید و آن جناب را از شر قریش ایمنی داد )طباطبایی، 1390ق: ج18، ص254(.
بنابـــر آن چه گفته شـــد، می  توان این طور اســـتدلال کرد که عدم بیعت امام حســـین؟ع؟ با یزید 
همـــان عملی اســـت که از نـــگاه یزیدیان باید طرد و عاملش کشـــته شـــود و همین گونه هم شـــد. اما 
خداوند شوکتی به قیام و شهادت امام حسین؟ع؟ داد که علاوه بر این که قیام هایی را درپی داشت 
و هم چنان درپی دارد، در روز بعد از خروج اهل بیت امام حسین؟ع؟ از شام، ذلت و خواری و لعنت 

آل   امیه آغاز شد.
کـــه گفت: از امام صادق؟ع؟  ب. پاســـخ روایی: کافی به ســـند خود از علی بن  رئاب روایت کرده 
صابَکُمْ مِـــنْ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَـــبَتْ 

َ
معنـــاى کلام خـــداى عـــزّ و جلّ را پرســـیدم کـــه می فرماید: »وَ مـــا أ

هْلُ بَیتِ طَهَارَةٍ 
َ
یدِیهِمْ وَ هُمْ أ

َ
هْلَ بَیتِهِ ع مِنْ بَعْدِهِ هُوَ بِمَا کَسَـــبَتْ أ

َ
صَابَ عَلِیاً وَ أ

َ
یـــتَ مَا أ

َ
 رَأ

َ
یدِیکُـــمْ« أ

َ
أ

ةٍ مِنْ  مَعْصُومُـــونَ فَقَالَ إِنَّ رَسُـــولَ الِله؟صل؟ کَانَ یتُوبُ إِلَی الِله وَ یسْـــتَغْفِرُهُ فِی کُلِّ یـــوْمٍ وَ لَیلَةٍ مِائَةَ مَرَّ
صابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما 

َ
جُرَهُمْ عَلَیهَا مِنْ غَیرِ ذَنْبٍ. وَ ما أ

ْ
وْلِیاءَهُ بِالْمَصَائِبِ لِیأ

َ
غَیرِ ذَنْبٍ إِنَّ الَله یخُصُّ أ

یدِیکُم؛ عرضه داشـــتم: آیا آن همه مصائب که به علی بـــن   ابی  طالب و اهل بیتش؟عهم؟ بعد 
َ
کَسَـــبَتْ أ

از رحلت آن جناب رســـید به خاطر گناهانی بوده که مرتکب شـــدند، با این که آن ها اهل  بیت طهارت 
و عصمت؟عهم؟ بودند؟ امام در پاســـخ فرمود: رســـول خدا؟صل؟ در هر شـــبانه روز صد مرتبه استغفار 
می کرد و طلب مغفرتش به خاطر گناه نبود، بلکه به منظور اجر بود و هم چنین خداى تعالی اولیاى 
خود را گرفتار مصائب می کند تا اجرشـــان دهد« )کلینی، بی   تا، ج2، ص450؛ فیض  کاشانی، 1415ق: 

ج4، ص378(.
لذا بدیهی اســـت که نظام خلقت تحت فرمان خالق اســـت و از تمامی تصرفات و خواســـته هاى 
خُرد گرفته تا وجود، فناء، زوال، حرکت، سکون، فعل و انفعال در صحنه عالم جز به اذن پروردگار رخ 
 بِإِذْنِ الِله؛ هیچ مصیبتی رخ نمی دهد مگر 

َّ
صابَ مِنْ مُصِیبَةٍ إِلا

َ
نخواهد داد و آیه 11 سوره تغابن )ما أ

بـــه اذن خـــدا!( نیز همین حقیقت را بیان می کند که هرگز مؤثرى اثر نخواهد داشـــت و حادثه اى رخ 
نخواهد داد، جز به خواست پروردگار که آن را اعلام نموده و آن پدیده، خواسته را یافته و درك نموده 

و در مقام انقیاد، خواه ناخواه خواهد برآمد )حسینی همدانی، 1404ق: ج16، ص195(.
از طرفی اســـتناد امام ســـجاد؟ع؟ به این آیه )حدید/22( بر خلاف آیه 30 ســـوره شوری است که 
یزید از آن، جهت توجیه کارش استفاده کرده بود؛ چرا که آیه 30 سوره شورى در مقام ذمّ است ولی 
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صابَتْهُمْ 
َ
ذِینَ إِذا أ

َ
آیه منقول از امام؟ع؟ در مقام مدح است که نظیر آن، آیه 156 سوره بقره است: »الّ

ا إِلَیهِ راجِعُونَ؛  آن ها که هرگاه مصیبتی به ایشـــان می رســـد، می گویند: ما از آنِ 
َ
ِ وَ إِنّ

ا لِلهَّ
َ
مُصِیبَةٌ قالُوا إِنّ

خدائیم؛ و به سوی او بازمی گردیم!« )قرشی، 1377ش: ج11، ص36(.
ل بنی  امیه: بنی  امیه جبرگرا بودند و این   امر را بر مردم القاء می کردند که هر  3-2. تهافت استدلا
چه در این دنیا اتفاق می افتد، بشر هیچ اختیاری از خود ندارد و این جبر در مورد آن ها هم صدق 
می کنـــد و ماجـــرای کربلا نیـــز به همین خاطر اتفاق افتـــاد. از یک طرف اذعان دارند که با »خواســـت 
! - از طرف دیگر با اســـتناد به آیه 30 ســـوره  خداوند« این اتفاق برای شـــان افتاده اســـت - یعنی جبر
گر به  شوری می  گویند که هر چه به امام حسین؟ع؟ رسیده به خاطر عملکرد خودشان بوده است. ا
اعتقاد آن ها انسان دراین دنیا نسبت به عملش مجبور است، این امر چطور با این آیه مورد استناد 
یزید قابل جمع خواهد بود؟ حال این که این آیه، اختیار را اثبات می  کند؛ چون بشر با سوء اختیار و 
، خود فاعلِ کاری نیست تا مصیبت  نه از سر اجبار دچار خسران و مصیبت می شود. شخص مجبور
بـــر او وارد شـــود و این فقـــط در صورت اختیار صورت می گیرد. در واقع ســـران   اموی با این آیه، حرف 
، در کاری مورد مؤاخذه قرار  خودشـــان را نقض کردند. چرا که مقبول عقل نیســـت که شخص مجبور

گیرد که خود مباشر بر آن نبوده است و از سوی فاعل دیگر انجام شده است!
بـــه همین جهت امام ســـجاد؟ع؟ در مخاصمه یزیـــد با او، آیه 22 حدید را مطـــرح می نماید تا بر 
گر این مصائب بر خاندانش روا شـــد، جز به اذن الاهی نبوده اســـت و همه در لوح  او ثابـــت کنـــد که ا
محفوظ و در نقشـــه تکوینی الاهی ثبت شده است. اما برخلاف دیدگاه و نظرات سران   اموی که این 
حوادث را حق امام   حسین؟ع؟ و اهل   بیتش می دانستند، امام  سجاد؟ع؟ آن را رد می نماید؛ چرا که 
عقاید امام حســـین؟ع؟ و فطرت ایشان در مسیری قرار داشت که درهای خیر با وجود این حوادث، 
به ســـویش باز شـــد که از جمله آن ها، شـــهادت برای پایداری دین جدش؟صل؟ بوده است. از نگاه 
معصوم؟ع؟ این مســـیر خیر بود، اما از نگاه یزید، عقاید حسین چون با امیال و خواسته  های مادی 
یزیـــد در تضاد بود، شـــرّ و باعث این مصیبت بر حســـین شـــد. به همین جهت، ســـران   امـــوی با نگاه 
جبرگرایانه از این کلام الاهی و با تناقض  گویی جهت راهبرد اهداف شـــان اســـتفاده نمودند تا بتوانند 
کارشان رنگ خدایی بدهند و از این طریق در استتار آیات پنهان گردند، در صورتی که خود بهتر  بر 

می دانستند، چه کسی برحق بوده است.
ل دیگر یزید: منقول اســـت زمانی که ســـرهای شـــهدای کربلا را پیش یزید آوردند،  4-2. اســـتدلا
ءُوسُ بَینَ یدَی یزِیدَ وَ فِیهَا  ا وُضِعَتِ الرُّ وقتی سر مبارک امام؟ع؟ را در بین سرها دید گفت: »قَالَ وَ لَمَّ
ظْلَمَا؛ از رجالی که بر 

َ
عَقَّ وَ أ

َ
کَانُوا أ ةٍ، عَلَینَا وَ هُمْ  عِزَّ

َ
قُ هَاماً مِنْ رِجَالٍ أ سُ الْحُسَـــینِ؟ع؟ قَالَ یزِید نُفَلِّ

ْ
رَأ
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ما ســـرورى داشتند فرق ها شکافتیم و آن ها نســـبت به ما عاق تر و ستمگرتر بودند« )مفید، 1413ق: 
ج2، ص119(. بعد رو به اهل مجلس کرد و گفت: »این مرد به من افتخار می کرد که پدر من از پدر تو 
بهتر و مادرم از مادر تو بهتر بود، و جدّ من از جدّ تو بهتر و خودم از تو بهترم، همین سخنان بود که 
او را به کشتن داد. اما این که می گفت: پدر من از پدر یزید بهتر است جوابش این است که پدر من با 
پدر او بر سر خلافت به منازعت برخاست و خدا به نفع پدر من و به ضرر پدر او حکم نمود و خلافت 
را به من داد. اما این که می گفت مادر من از مادر یزید بهتر بود، قســـم به جان خودم این را درســـت 
می گفـــت، چون فاطمه دختر رســـول خدا؟صل؟ بهتر از مادر من بود، و امـــا این که می گفت: جدّ من 
که ایمان به خدا و روز جزا دارد به خود، چنین  از جدّ او بهتر است، این نیز درست بود؛ چون کسی 
جرأتی نمی دهد که بگوید ابوسفیان بهتر از محمّد بود، اما این که می گفت خود او بهتر از من است، 
هُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ... بگو: بارالها! مالک 

َ
گویـــا این آیه را نخوانده بود که خداى تعالی می فرماید: »قُلِ اللّ

حکومت ها تویی« )آل  عمران/26(« )طباطبایی، 1390ق: ج3، ص143(.
ل یزید بن معاویه: یزید با خواندن این آیه می خواست به افکار عمومی بفهماند  پاسخ استدلا
کمیت از آن او بوده و خداوند در اختیارش قرار داد، امّا حسین؟ع؟،  که با توجه به مفاد آیه، حق حا

قصد داشت تا حقّ او را بستاند.
در واقع او با حیله و ترفند از اطلاق آیه اســـتفاده کرد و مالکیت بر مردم در زمین را حق طبیعی، 
مســـلّم و خدادادی خود دانست. طبق آیه 26 ســـوره آل  عمران، کلمه »مُلك« از آن جهت به صورت 
اطـــلاق آمـــده تا بفهماند مالکیـــت آن کس که در مُلکـــش عدالت می کند و هم مالکیت کســـی که در 
مُلکش جور و ســـتم روا می دارد، هر دو از خداســـت. یعنی مُلك نســـبت به کسی که اهلیت آن را دارد 
نعمت است و این نعمت را خداى سبحان در اختیار او نهاده و نسبت به آن که اهلیت ندارد نقمت 
گردن او انداخت. پس به هر حال مُلك چه خوبش  و بدبختی است، و این نقمت و عذاب را خدا به 

که با آن بندگان خود را می آزماید )همان، ص131(. و چه بدش از ناحیه خدا است و فتنه اى است 
در کافـــی  از عبدالاعلی، مولاى آل    ســـام از امام صادق؟ع؟ روایت شـــد که حضور آن جناب عرضه 
نْ تَشـــاءُ«،  عُ الْمُلْكَ مِمَّ هُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ، تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشـــاءُ، وَتَنْزِ

َ
داشـــتم قرآن می فرماید: »قُلِ اللّ

آیـــا جز این اســـت که مُلك بنی  امیه را خدا به آن ها داده اســـت؟ فرمود: »لیـــس حیث تذهب، إن  الله 
، فلیس هو للذی  عزوجـــل آتانـــا الملك و أخذته بنوامیة، بمنزلة الرجل یکون له الثـــوب فیأخذه الآخر
أخذه؛ این طور که تو فکر کرده اى نیســـت، خداى عزّ و جلّ مُلك را به ما داد، ولی بنی  امیه از دســـت 
ما ربودند، همان طور که خدا به مردى جامه نو می دهد، ولی چپاولگرى آن را از دست وى می رباید، 
کرده، چون جامه، مال او نیســـت، همین طور  که نباید گفت خدا به چپاولگر جامه، روزى  هم چنان 
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نباید گفت خدا به بنی  امیه مُلك داده است« )کلینی، بی  تا، ج8، 266؛ بحرانی، 1416ق: ج1، ص607؛ 
عیاشـــی، 1380ش: ج1، ص166؛ عروســـی  حویزی، 1415ق: ج1، ص323؛ طباطبایی، 1390ق: ج3، 

ص142؛ صادقی  تهرانی، 1365ش: ج5، ص76؛ مشهدی، 1368ق: ج3، ص63(.
مقصـــود امام؟ع؟ مالکیت و ولایت از نوع تشـــریعی اســـت، نه تکوینی؛ چـــون از نظر تکوین، مُلك 
بنی  امیـــه را هـــم خداى تعالی داد، همان طوری که خدا مُلك جابرانه نمرود را هم از خودش دانســـته 
نْ آتـــاهُ الُله الْمُلْـــكَ؛ خداوند بـــه او حکومت داده بـــود« )بقره/258(، امّا ولایت تشـــریعی 

َ
و فرمـــود: »أ

از جانـــب خداونـــد صـــورت می گیرد و حکم به ولایت شـــخصی می دهد که اطاعتـــش بر مردم واجب 
اســـت. همان طور که قرآن شاهد مثال هایی در حکمرانی افراد خاص بر قومش است، مانند طالوت 
کـــه دربـــاره آن فرمود: »إِنَّ الَله قَـــدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُـــوتَ مَلِکاً« )بقـــره/247( )طباطبایی، 1390ق: ج3، 
ص142(. در واقـــع مالـــك واقعی تمامی حکومت ها خداســـت. مُلك براى غیرخـــدا، موقّتی و محدود 
اســـت و دیگران امانت دارى بیش نیســـتند و باید طبق رضاى مالك اصلی عمل کنند؛ چون خداوند 
به هرکس که شایســـته و لایق باشـــد، حکومت می دهد. همان گونه که به ســـلیمان، یوسف، طالوت 
و ذوالقرنیـــن عطـــا نمـــود: »تُؤْتِـــی الْمُلْكَ مَنْ تَشـــاءُ؛ به هر کـــس بخواهی، حکومت می بخشـــی« )آل 

عمران/26( )قرائتی، 1388ش: ج1، ص493(.
حضرت زینب؟سها؟ نیز ســـخن یزید را با بیانی نظیر بیان امام صادق؟ع؟ رد نموده اســـت. ایشان 
در پاســـخ یزیـــد فرمود: اى  یزید گویا از این که اقطار زمین و آفاق آســـمان را بـــر ما تنگ گرفتی و کار ما 
بدین جا کشـــید که به اســـیری مان ببرند، آن طور که ســـایر اســـیران را می برند، به خاطر این بود که 
مـــا نـــزد خدا خوار و تـــو در درگاه او محترم و آبرومنـــد بوده اى؟ و خدا به خاطـــر عظمت مقامی که تو 
نزد او داشـــته اى مـــا را چنین، و تو را چنان کرد؟! از این که باد به دماغت افکنده اى و اظهار مســـرّت 
کنون رام  می کنی پیداســـت که این طور پنداشته اى. چون می بینی دنیا و همه اسباب ظاهرى هم ا
گزیر از تو  تو هســـتند و گردش امور به کام تو و مُلك و ســـلطنت ما بدون دردســـر در دست تو است. نا
می خواهم لحظه اى ســـکوت کنـــی و آرام بگیرى تا به تو بفهمانم که چقدر در اشـــتباهی. مگر به یاد 
ما 

َ
نْفُسِـــهِمْ، إِنّ

َ
ما نُمْلِی لَهُمْ خَیرٌ لِ

َ
نّ

َ
کَفَرُوا أ ذِیـــنَ 

َ
نـــدارى آن کلام خدا را که می فرماید: »وَ لا یحْسَـــبَنَّ الّ

گرفتند،( تصور  کافر شـــدند، )و راه طغیان پیش  نُمْلِی لَهُمْ لِیزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ؛ آن ها که 
گر به آن ها مهلت می دهیم، به سودشان است! ما به آن ها مهلت می دهیم فقط برای این که  نکنند ا
بر گناهان خود بیفزایند؛ و برای آن ها، عذاب خوارکننده ای )آماده شـــده( اســـت!« )آل  عمران/178( 

)ابن طاووس، 1380ش: صص181-182؛ طباطبایی، 1390ق: ج3، ص143(.
با این بیان روشـــن می شـــود که بنی  امیه بر مردم از نوع مُلک تکوینی داشتند و به اذن خداوند 
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در عالـــم تکوین این شـــرایط برای شـــان ایجاد شـــد تا با اختیار بتوانند در مســـیر خـــوب و یا بد قدم 
بردارند؛ عده  ای همانند سران اموی با سوءاختیار از این ولایت تکوینی، در مسیری قرار می گیرند که 
به گمان خود، مردم باید از آن ها اطاعت کنند. در حالی که بنی  امیه دارای ولایت تشریعی نیستند تا 
بتوانند بر مردم حکم برانند، لذا با التقاط و مغالطه تکوین و تشریع، مردم را فریفتند و از مسیر الاهی 
خارج شـــدند و با فجیع ترین صورت و با چهره حق به جانب، حق ولایت تشـــریعی امام حســـین؟ع؟ 
را غصب و به خاطر امیال نفســـانی، او را به شهادت  رساندند. با توجه به این مطلب، ولایت تشریعی 
به اذن الاهی، خاص ائمه معصومین؟عهم؟ اســـت؛ چرا که نه  تنها آیات، بلکه روایات فراوانی از ســـوی 
؟صل؟ در شأن اهل بیت؟عهم؟ وارد شده که اطرافیان بنی  امیه بر آن اذعان داشته  اند. با دقت  پیامبر
کی است که یزید این گونه  در ســـخن یزید، اعتراف ایشان مســـلّم است که حســـین؟ع؟ از خاندان پا
؟صل؟ از مادر او مرجانه بهتر اســـت و جدّ او از جدّش بهتر  نیســـت. مادرش فاطمه؟سها؟ فرزند پیامبر
اســـت، چون فرســـتاده ای از سوی خداســـت همراه با معجزه اعجازانگیز قرآن، در حالی که ابوسفیان 

گیرد. ؟صل؟ به او امان داد تا تحت لوای اسلام قرار  که در فتح مکه، پیامبر کسی بود 
هُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ  ملك النبوة الذی أعز به من 

َ
در تفســـیر از محمد بن إســـحاق  روایت شـــد: »قُلِ اللّ

اتبعـــه، و أذل بـــه من خالفه؛ ملک نبوت، به کســـی که او را تبعیت کند عزّت می دهد و کســـی که از او 
مخالفت کند را ذلیل می کند« )ابن ابی  حاتم، 1419ق: ج2، ص624(. بر اســـاس این روایت، کســـی از 
که از او تبعیت و پیروی کند. در این صورت مُلک حقیقی از ســـوی  مُلک نبوت بهره  مند خواهد بود 

خداوند نصیبش می شود.
گی در تاریـــخ، جز در اهل بیت پیامبر؟عهم؟ یافت نمی  شـــود و بنی  امیـــه با ظلم معهود  ایـــن ویژ
که در تقابل با نقشـــه تشریعی  خود به خصوص فاجعه کربلا، جز ذلّت و لعن بهره ای نداشـــته اند؛ چرا

کرده اند. الاهی حرکت 

جمع بندی و نتیجه  گیری
جبرگرایی و ترویج آن از سوی خاندان بنی  امیه، راهی برای تحکیم حکومت خود و برون رفت از 
کربلا، دستگاه حکومت بنی  امیه در کوفه  که مرتکب می  شدند. به دنبال حادثه  جنایاتی بوده است 
کار گرفتند  و شام، تمام تلاش خود را برای استناد واقعه تلخ عاشورا و جنایات خود به جبر الاهی به 
کنش  های احتمالی و قیام  های انتقام جویانه جلوگیری  تا هم افکار عمومی را فریب دهند و هم از وا
نماینـــد. اما منطق الاهی خانـــدان عصمت و طهارت به ویژه امام ســـجاد؟ع؟ و حضرت زینب؟سها؟ و 
اســـتناد آن ها به آیات الاهی، باعث خنثی شـــدن ترفند جبرگرایانه یزیدیان و مایه پیشـــگیری از تأثیر 
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آن بر افکار عمومی و ترغیب منتقمین خون اهل بیت؟عهم؟ گردید، به گونه  ای که قیام  های مختلفی 
جهت انتقام از واقعه عاشورا به وقوع پیوست.

یزیدیـــان که خود را ناتـــوان از مقابله با منطق امام ســـجاد؟ع؟ و حضـــرت زینب؟سها؟ می  دیدند، 
گاهی دچار تناقض شـــده و به آیاتی اســـتناد می  جســـتند که خـــود نقض تفکـــر جبرگرایانه آن ها بود. 
یزیدیـــان، حکومـــت خود را هم نتیجه خواســـت و اراده الاهی دانســـته و به دنبـــال اثبات مطلوبیت 
و مشـــروعیت آن بودنـــد که این ترفند نیز با بیانات روشـــنگرانه اهل بیت؟عهم؟ در طول دوره اســـارت 
خنثی گردید. باری! با آشـــکار ساختن ماهیت مغالطه آمیز ادعاهای امویان، روشن شد که حقّانیت 

قیام عاشورا انکارناپذیر است.

پی  نوشت ها
وقعه الطفّ ، از لوط بن یحیی ابو مخنف کوفی، ص262؛ امالی شیخ صدوق )ابن بابویه قمی(، ص165؛ . 1

ارشاد شیخ مفید، ج2، ص115.
کافی نیز به شکل دیگر نقل شده است )کلینی، بی  تا: ج 2، ص450(.. 2 این مطلب در 

کثا لعهد الله مخالفا لســـنة . 3 به عنوان نمونه امام؟ع؟ فرمود: من رأى ســـلطانا جائرا مســـتحلا لحرم الله نا

إن هـــؤلاء قـــد لزمـــوا طاعة الشـــیطان وترکـــوا طاعة الرحمـــن وأظهروا الفســـاد وعطلوا  رســـول الله ... ألا و

 لا تَرَوْنَ انَّ الْحَـــقَّ لا یعْمَلُ بِهِ وَ انَّ الْباطِلَ لا 
َ
الحـــدود... )طبـــری، 1375ش: ج3، ص307(. یا فرمودند: أ

یتَناهی  عَنْهُ لِیرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فی لِقاءِ الِله مُحِقّا )مجلسی، 1403ق: ج44، ص381( و ... .

هُمْ یرْجِعُونَ؛ . 4
َ
ذِی عَمِلُـــوا لَعَلّ

َ
اسِ لِیذِیقَهُمْ بَعْـــضَ الّ یـــدِی النَّ

َ
»ظَهَـــرَ الْفَســـادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَـــبَتْ أ

فســـاد، در خشـــکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشـــکار شده اســـت؛ خدا می خواهد 

نتیجه بعضی از اعمال شان را به آن ها بچشاند، شاید )به سوی حق( بازگردند!« )روم/41(.

گر اهل شهرها . 5 بُوا؛ و ا
َ

کَذّ رْضِ وَ لکِنْ 
َ ْ
ماءِ وَ ال قَوْا لَفَتَحْنا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

َ
هْلَ الْقُرى  آمَنُوا وَ اتّ

َ
نَّ أ

َ
»وَ لَوْ أ

و آبادی ها، ایمان می آوردند و تقوا پیشـــه می کردند، برکات آســـمان و زمین را بر آن ها می گشـــودیم؛ ولی 

کردند« )اعراف/96(. )آن ها حق را( تکذیب 

نْفُسِهِم؛ خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملّتی( را تغییر نمی دهد . 6
َ
ی یغَیرُوا ما بِأ »إِنَّ الَله لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ

مگر آن که آن ها آن چه را در خودشان است تغییر دهند!« )رعد/11(.
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